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سه ماه تابســـتان 50 کارگر فوت می‌کردند. 
پدربزرگـــم ســـال 1310 پیـــاده از رشـــت بـــه 
مازنـــدران آمـــد و در کوه‌هـــای اینجا پنهان 
و مانـــدگار شـــد. آن هم در برف و ســـرمای 
شـــدید که گاهی شـــدت بارش برف تا ســـه 

متر می‌رســـید.«
بـــه گفته‌ایـــن هنرمنـــد، اوایـــل دهـــه 50 
ســـفالگری به دلیل برآورده نشدن نیازهای 
مالـــی محـــو شـــد. علی‌معظـــم می‌گویـــد: 
»دهـــه 60 مـــردم فقیـــر بودنـــد و هنـــر را 
نمی‌شـــناختند. ســـفال نمی‌خریدنـــد. اما 
الان اوضـــاع تغییر کرده و از ســـال 95 مردم 
به‌این هنر و صنعت گرایـــش پیدا کرده‌اند. 
بنابرایـــن بچه‌هـــا وقتـــی دیدند کـــه پدر و 
مادرشـــان در ایـــن شـــغل فقیـــر مانده‌اند 
دنبال این شغل نرفتند و به سمت مشاغل 
اداری رفتنـــد. به همین جهـــت چراغ هنر 
ســـفالگری محله کلاً خاموش شـــد. وقتی 
نســـل گذشـــته به‌اینجـــا آمـــد از نهادهـــا و 
ســـازمان‌های حمایتی درخواست حمایت 
کردیـــم تا نســـل بعدی ایـــن هنروصنعت را 
ادامه بدهند. اگر حمایت نباشـــد بچه‌های 
امـــروزی و نســـل بعد ایـــن ســـنت را ادامه 
نمی‌دهند و ما آخرین نســـل باقی خواهیم 
مانـــد. پدران ما با ســـختی این هنر را حفظ 
کردند ما هم تلاش می‌کنیـــم نگه داریم.«

دانشگاه سفال
»قدیم فروش خیلی ســـخت بـــود. دهه 60 
همه ‌اینها را گونی می‌کردند و ســـوار قاطر به 
روســـتاها و محله‌ها برای فروش می‌بردند. 
ایـــن میـــان تعدادی هـــم می‌شکســـت و از 
بین می‌رفت. امروز با پیشـــرفت تکنولوژی 
وضعیت بهتر شـــده اســـت و فضای مجازی 

خیلی کمـــک می‌کند.«
ایـــن هنرمند بـــا بیـــان این جمـــات ادامه 

کار  کـــه ‌اینجـــا  »بچه‌هایـــی  می‌دهـــد: 
می‌کننـــد محیط کارگاهی شـــان بـــه دلیل 
قدیمی بـــودن کوچک اســـت. بـــه همین 
جهـــت پیشـــنهاد دادیـــم ‌اینجا را وســـعت 
بدهیم وتبدیـــل به مرکز آموزشـــی هنری و 
گردشگری سفال کشـــور کنیم. دانشگاهی 
شـــود که هنرجوها بیایند، آموزش ببینند، 
تجربه کنند، کار کنند و شب اقامت کنند و 
بمانند. این طرح 5 ســـال پیش نوشته شد 
و به وزیر ســـابق آقای ضرغامی ‌داده شد. اما 
هنوز موافقت نشـــده اســـت. تقاضا کردیم 
بخشـــی از زمین سه هکتاری را به ما بدهند 
که فعالیت گردشـــگری انجام دهیم. سال 
69 منابـــع طبیعی بـــا آن موافقت کـــرد اما 
مسئولان شهرســـتان تنکابن با آن موافقت 
نکردنـــد و از آن زمـــان تاکنـــون مســـکوت 
مانده اســـت. از آن زمان پیگیر هستیم اما 
هنوز مجوزی دریافـــت نکرده‌ایم تا بتوانیم 

گردشـــگری انجام بدهیم.«

دوشان پدربزرگ
 : یـــد می‌گو علی‌معظـــم  کـــه  نـــه  نگو آ
»ظرف‌هایـــی از زمـــان پدربـــزرگ ســـاخته 
می‌شـــد کـــه نـــام شـــان دوشـــان اســـت. 
ظـــرف بزرگـــی کـــه در قدیم مرســـوم بوده 
و ســـاخت آن زمانبر اســـت. پروســـه زمانی 
ســـاخت آن 20 روز طول می‌کشـــد و 4 ماه 
زمـــان می‌برد تا خشـــک شـــود. هـــر 50 نفر 
که‌اینجا مشـــغولند تقســـیم کار داریم و هر 
کســـی بنا به توانایی خود ظرف مخصوص 
خود را می‌ســـازد. من که ســـفالگر هســـتم 
نمی‌توانـــم 500 قلـــم ظـــرف ســـفال خوب 
بسازم و هر کسی در ظرفی تسلط و احاطه 
دارد و روی آن کار می‌کنـــد. برخـــی گمـــج 
می‌ســـازند و برخی خمره دوشان. گروهی 
هم نمکار می‌ســـازند که در قدیم داخل آن 

برای خورش فســـنجان ســـبزی و مغز گردو 
خرد می‌کردند.« او می‌افزاید: »ظرف‌هایی 
که با گل شـــمال ســـاخته می‌شـــوند 20 روز 
زمـــان می‌بـــرد تا خشـــک شـــوند. بعـــد از 
ســـاخت باید در اتاق‌هایی بمانـــد که از نور 
و بـــاد و باران و آلودگی به دور باشـــد. بعد از 
خشـــک شـــدن به کوره منتقل می‌شوند. 
ســـوخت کوره‌های قدیم با چـــوب بود. کار 
خیلی ســـخت بود و تلفات سفالی هم زیاد 
بود. الان کوره‌ها گازی شده‌اند و تلفاتشان 

کمتر شـــده است.«

نسل سفالی
محبعلی خدا را شـــاکر اســـت که توانســـته 
خانـــواده را در روســـتا کنار هـــم جمع کند 
و به کارآفرینی مشـــغول شـــوند. می‌گوید: 
»محصـــولات تولیـــدی ما علاوه بـــر فروش 
داخلی در تمام شـــهرها به کشورهای دیگر 
هم صادر می‌شـــود. عراق، ‌آلمـــان، کویت 
و ژاپن کشور‌هایی هســـتند که محصولات 
مـــا را می‌خرند. بیش از 1200 نوع ســـفال در 
ایـــن کارگاه تولید می‌شـــود. از خمره‌هایی 
بـــا ظرفیت 200 کیلو که معمـــولاً برای تولید 
کـــره و ماســـت از آن اســـتفاده می‌شـــود تا 

ســـوت‌ها و اکسســـوری‌های مختلف.«
او ادامه می‌دهد: »سفالگری را از 6 سالگی 
نزد پدرم اســـتاد علی باباخـــان و عمویش 
اســـتاد اســـدخان آموختـــم و ایـــن هنـــر و 
صنعـــت را به امیـــد اینکه نوه‌های مـــا آن را 
ادامـــه بدهنـــد حفظ کـــرده ایـــم. 8 دختر 
و پســـر دارم کـــه اینجـــا ازدواج کـــرده و بـــا 
فرزندانشـــان همین جـــا زندگی می‌کنند و 
سفال می‌ســـازند. اینجا بچه‌ها از 6 سالگی 

ســـفالگری یاد می‌گیرند.«

ادامـــه  بابامحـــب  دختـــری  نـــوه  رقیـــه 
و  می‌گیـــرد  را  محـــب  بابـــا  حرف‌هـــای 
می‌گویـــد: »کار کـــردن او بـــه مـــا بچه‌ها و 
نوه‌هـــا انگیـــزه می‌دهـــد. کار کـــردن اینجا 
خیلی برایمان شـــیرین اســـت. 8 ساعت 
کار می‌کنیم و بعـــد هم به کارهای خودمان 
می‌رســـیم. اینجا کســـی بـــرای کار و زندگی 
شـــهر نمـــی‌رود. آنهایـــی هـــم که به شـــهر 
رفته‌انـــد برمی‌گردنـــد و اینجـــا مشـــغول 
می‌شـــوند. آزادی و آرامـــش و هـــوای پـــاک 

روســـتا را جایـــی نمی‌تـــوان پیـــدا کرد.«

گزارش

نیلوفر منصوری
خبرنگار

می‌گویند خاک اینجا برای ســـفال بســـیار مقاوم اســـت. ظروفی که ســـاخته می‌شـــود نسبت 
به ســـفال‌ شـــهرهای دیگر ازجمله لالجیـــن مقاوم‌تر اســـت. تنکابن را به مقصد ســـلیم آباد از 
جاده‌ای پشـــت ســـر می‌گذاریم که در میان توســـکاها و افراهـــا، درختانی نیز برای اســـتقبال 
از بهـــار و میهمـــان آماده شـــده‌اند. جـــاده‌ای که کوچه پـــس کوچه‌هایش بـــه طبیعت ختم 
می‌شـــود. مســـیر ســـلیم آباد هر چند در میان جنگل‌های دوهزار تنکابن محصور شده است 
اما خانه‌های ســـنتی و تازه ســـاز ویلایی زیادی وجود دارند که خودنمایی می‌کنند. به مسیری 
شـــیب‌دار  وخاکی هدایت می‌شویم که گویا قطعه‌ای جداشده از روســـتا در دل جنگل است.
در دل جنگل‌های دوهزار دهکده‌ای هســـت که می‌شود رنگ سرخ ســـفال را در خاک آن دید. 
یکی از پیچ‌های جاده شـــمال را که بگیری به کارگاه خانوادگی ســـفال با قدمت یک قرن و نیم 
می‌رســـی. تصور اینکه اعضای یک خانواده 4 نســـل درکنار هم زندگی کرده و با دل و جان یک 
کســـب و کار را دنبال می‌کنند، جالب است. اینکه دهکده‌ای بسازند برای زندگی و کار هیجان 

تماشـــای این روســـتا را دو چندان می‌کند؛ روستایی به نام سلیم آباد. 

ی
ور

ص
من

فر 
لو

:نی
ها‌

س‌
عک

خاک وقتی 
خیس است و 
زیر دست اکبر 
محبی تبدیل 

به یک ظرف 
می شود  گِلی 
رنگ است اما 

همین که داخل 
کوره می‌رود 

چنان نارنجی 
خوش‌رنگی 

می‌شود که گویا 
رنگ آن را نقاش 

چیره‌دستی 
رنگ‌آمیزی کرده 

است. او استاد 
چیره دستی 

در ساخت 
دوشان‌های 

بزرگ، خمره‌های 
بزرگ و 

کلاهک‌های 
ساختمانی است

خاکســـتری اســـت. پســـر بزرگ خانـــواده در 
کارگاه نشســـته و تکه‌هـــای گلـــی کـــه از قبل 
آماده کـــرده یکی یکـــی روی صفحـــه چوبی 
می‌اندازد و گل را می‌چرخاند تا تخت شـــود. 
می‌گوید: »ایـــن خاک، خاص اســـت چراکه 
وقتی داخل کـــوره می‌رود، نارنجی می‌شـــود 
و همیـــن رنگ لعـــاب طبیعی اســـت که دل 
همـــه را برده اســـت.« راســـت می‌گوید خاک 
وقتی خیس اســـت و زیر دست اکبر محبی 
تبدیل به یک ظرف می‌شـــود گِلی رنگ است 
امـــا همین کـــه داخل کـــوره مـــی‌رود چنان 
نارنجی خوش‌رنگی می‌شـــود کـــه گویا رنگ 
آن را نقـــاش چیره‌دســـتی رنگ‌آمیـــزی کرده 
اســـت. او اســـتاد چیره دســـتی در ســـاخت 
دوشـــان‌های بـــزرگ، خمره‌هـــای بـــزرگ و 

کلاهک‌های ســـاختمانی اســـت.
ساخت انواع ســـفال مرحله‌بندی دارد؛ اول 
آماده کـــردن خاک و تهیـــه گِل و تمیز کردن 
آن تا برای ساخت آماده شـــود. اگر گِل آماده 
باشـــد 20 گمـــج ســـاخته می‌شـــود. گمج‌ها 
ظروفی هســـتند که هـــم قابلیت قـــراردادن 
داخل فـــر را دارند و هم می‌توانند مســـتقیم 
روی شـــعله گاز قـــرار گیرند. این ظـــروف در 
گیلان طرفداران بســـیاری دارد. اکبر محبی 
توضیـــح می‌دهد: »عمـــر کوزه آب دو ســـال 
اســـت چون امـــاح آب تصفیه می‌شـــود. اما 
گمـــج قلق دارد. بـــار اول آب باید ۵ ســـاعت 
در آن بجوشـــد بعـــد از آن چنـــد بـــار روی گاز 
که قـــرار می‌گیـــرد زیرش شـــعله پخش کن 
داشـــته باشـــد. بعد از آن می‌تـــوان داخل فر 
گذاشـــت. اما اگر یک دفعه آب سرد داخلش 

ریخته شـــود، می‌ترکد.«

تاریخچه 4 نسل بابامحب
علی‌معظـــم پســـر دیگـــر بابا محب اســـت. 
می‌گویـــد: »حـــدود 150 ســـال پیـــش پـــدر 
پدربزرگـــم از گیلان به‌اینجـــا مهاجرت کرد. 
اجـــداد مـــا اســـتوانه‌های ســـقف خانه‌های 
گیلانی را می‌ســـاختند. اســـتوانه را از وسط 
بـــرش می‌زدند تـــا دو تکـــه مثبـــت و منفی 
روی هم قرار بگیرند و پوشش بام را تکمیل 
کننـــد. اما به دلیل فشـــار کار بالا آنها گیلان 
را شـــبانه ترک می‌کننـــد و در کوه‌هـــای این 
منطقه مخفیانه زندگی می‌کنند. او روایتی را 
که پدربـــزرگ از آن روزها گفته این‌گونه بیان 
می‌کند: »به دلیل شـــدت کار و فشـــار بالا در 

 اینجا »ســـلیم آباد« اســـت و خیلی‌هـــا آن را 
با ســـفال‌هایش می‌شناســـند. جاده خاکی 

را در پیـــش می‌گیریـــم. کمی بدقلق اســـت 
و رانندگی را ســـخت می‌کنـــد. انتهای جاده 

خاکـــی بـــالای یـــک تپـــه کوچـــک، خانه‌ای 
روستایی با شـــیروانی‌های آبی که کلاهک‌ها 
و خمره‌های ســـفال نارنجی اطراف آن چیده 
شـــده‌اند خودنمایـــی می‌کند. نقـــش و نگار 
آنها نشـــان از دســـتان هنرمندانه‌ای دارد که 

خلقشـــان کرده است.

موزه زنده سفال
دهکـــده ســـفال، روســـتای محبوبی اســـت 
بیـــن مازندرانی‌ها کـــه علاقه‌منـــدان به هنر 
ســـفال آن را خوب می‌شناســـند. ساکنانش 
همه مشغول ســـفالگری هستند و هر کسی 
در ســـاخت نوعـــی ظـــرف خبره اســـت. بابا 
محـــب، فرزنـــدان، نوه‌ها و فامیل نســـل در 
نســـل هنر ســـفالگری را در اینجـــا زنده نگه 
داشـــته‌اند. در چوبـــی قدیمـــی‌کارگاه که باز 
می‌شود فضای زیبای درونش برای لحظه‌ای 
میخکوبـــت می‌کنـــد. بی‌جهت نیســـت که 
بـــه آن موزه زنـــده ســـفال می‌گوینـــد. کارگاه 
ســـفالگری‌ کاهگلی با چرخ سفال قدیمی‌در 
دل زمین و دســـت ســـاخته‌هایی کـــه هنوز 

روایتی از اهالی یک روستا که همگی دست در کار سفالگری دارند

 »سفال« کسب و کار همه ماست


